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قتل فجيع شوانه قادري، يک جوان معترض بدست نيروهاي جمهوري اسلامي در شهر مهاباد آغازگر يک نبرد علني و گسترده ميان جمهوري اسلامي و مردم در کردستان شد. اعتراض به اين قتل به سرعت به شهرهاي ديگرکردستان سرايت کرد. به زنجيره اي از همبستگي با مردم مهاباد و اعتراض به حکومت اسلامي منجر شد. جنگ و گريز مردم با حکومت اسلامي در کردستان جبهه اي ديگر و قدرتمندتر از يک نبرد سراسري است. ادامه مبارزه مردم فريدونکنار و خوزستان، کارگران خاتون آباد و شاهو و خودرو و کاشان و کرمان، پرستاران و بازنشستگان و دانشجويان و زنان، ادامه کشمکشهاي علني در ۱۶ آذر و ۱۸ تير است. مبارزه مردم کردستان با حکومت اسلامي در کنار همه اين مبارزات بار ديگر حقايق سياسي مهمي را تاکيد ميکند:
۲۶ سال پيش، در مرداد ۵۸، خميني سر قاتلين جنبش اسلامي فرمان لشکر کشي به کردستان را صادر کرد. کردستان مرکز تحرک نيروهاي چپ و کمونيست بود. فرمان خميني، دو هدف داشت: مقابله با ادامه انقلاب ۵۷، ريشه کردن کمونيسم و آزاديخواهي و تثبيت جمهوري اسلامي. يک سايکوپت تمام عيار اسلامي به نام خلخالي مجري اين فرمان شد. آشويتس اسلامي در کردستان راه انداخت.  با يک سئوال "آيا خدا را قبول داري يا نه" صف طويلي از انسانها، صف بزرگي از کمونيستهاي شريف را به خاک انداخت. انقلاب مردم در دريايي از خون غرق شد. هيولاي ضد انقلاب اسلامي تثبيت شد. (محض يادآوري، ورود خلخالي به صف اصلاح طلبان حکومتي دوم خرداد يکي از سمبليک ترين اتفاقات در مورد ماهيت جريان دوم خرداد بود.)  
۲۶ سال بعد در مرداد ۸۴، وراث خميني مجددا به کردستان لشکر کشي کرده اند. اما تابستان ۵۸ با تابستان ۸۴ فرق ميکند. اين لشکر کشي هم با آن لشکر کشي فرق ميکند. خيلي هم فرق ميکند. در تابستان ۵۸، به کردستان هجوم آوردند تا آزاديخواهي و کمونيسم را بکوبند و حکومت تازه پايشان را تثبيت کنند. در تابستان ۸۴، مجددا به کردستان هجوم آورده اند تا تاج و تخت اسلامي را نجات دهند. اولي براي تثبيت بود. دومي براي نجات است. در اولي ضد انقلاب اسلامي به نام انقلاب خودش را تثبيت مي کرد. در دومي، انقلاب مردم توسط مردم انقلابي عليه ضد انقلاب اسلامي خودش را تثبيت ميکند. در تابستان ۵۸، ضد انقلاب اسلامي دست بالا داشت. در تابستان ۸۴، انقلاب مردم عليه ضد انقلاب اسلامي دارد دست بالا پيدا ميکند. 

تابستان ۵۸ شمسي، مصادف با اولين سال دهه ۸۰ ميلادي، فصل تولد مجدد هيولاي اسلام سياسي بود. تابستان تاريک ضد کمونيسم تاچر و ريگان بود. تابستان منبر رفتن برژنيسکي در مساجد و مدرسه هاي اسلامي پاکستان عليه کمونيسم بود. تابستان آويزان کردن مدال "جنگنده هاي آزادي" از سينه بن لادن و ملا عمر و مجاهدين افغانستان توسط ريگان و تاچر بود. مقطع عروج يکي از تاريکترين نيروهاي تاريخ بشريت بود. جنبش اسلامي خميني از بطن کنفرانس گوادولوپ تازه متولد شده بود. تابستان ۵۸، آغاز صعود جنبش اسلامي در ايران و جهان بود.  

تابستان ۸۴، موقعيت جنبش اسلامي چه در جهان و چه در ايران عميقا تغيير کرده است. در سطح جهان، اتحاد مقدس نيروهاي ضد کمونيست سرمايه داري جهاني با فرزندان اسلاميشان شکاف برداشته است. مردم جهان با چهره کريه اسلام سياسي آشنا شده اند. جنبش اسلامي به منفورترين پديده جهاني تبديل شده است. ترور و آدمکشي در انظار جهانيان پسوند اسلام و جنبش اسلامي شده است. 
و در ايران، مرکز عروج جنبش اسلامي، همين جنبش و حکومتش روبه زوال است. صفوفش در هم ريخته است. هرروز و از هر گوشه جامعه به مصاف طلبيده ميشود. هيچکدام از پايه هاي حکومتش، نه ايدئولوژي اسلاميش و نه زرادخانه سرکوبش کارايي ندارند.  نه ميتواند بفريبد. نه ميتواند سرکوب کند. مردم از ايدئولوژي اسلامي نفرت دارند و از ابزار سرکوب ترسي ندارند. 
در يک جمله، تابستان ۵۸، مقطع صعود جنبش اسلامي در ايران و جهان بود. تابستان ۸۴، مقطع سقوط اين جنبش است. لشکر کشي اول در اوج قدرت جنبش اسلامي بود. لشکر کشي دوم در اوج استيصال اين جنبش است. لشکر کشي امروز به کردستان، هجومي براي اجتناب از سقوط بيشتر است. تقلاي جنبش و حکومتي در حال شکست است.
در تابستان ۵۸، اگر چه چپ در سراسر ايران فعال بود اما در کردستان به يک نيروي محبوب توده اي تبديل شده بود. کمونيسم در قلب مردم زحمکتش کردستان جاي گرفته بود. در تابستان۸۴، اعتبار و محبوبيت کمونيسم، آزاديخواهي و برابري طلبي کمونيستي مرزهاي کردستان را پشت سر گذاشته است. "سوسياليسم به پا خيز، براي رفع تبعيض"، "سوسياليسم، دواي درد مردم"، امروز در تهران و شهرهاي ديگر به گوش ميرسد. کمونيسم کارگري صدايش را به خانه مردم، فراتر از کردستان رسانده است. بيخ گوش خامنه اي و خاتمي در خود تهران طنيين افکنده است.  کمونيسم دارد به يک نيروي سراسري در ايران تبديل ميشود. اگر در تابستان ۵۸، آدمکشان  اسلامي به کردستان هجوم بردند تا اين قلب پر تحرک کمونيسم را از کار بياندازند؛ در تابستان ۸۴، قلب آزاديخواهي و برابري طلبي در تهران، اصفهان، مشهد، تبريز و خوزستان و سراسر ايران مي طپد. نيروهاي ورشکسته اسلامي بايد به همه جا سربزنند. و اين بسادگي از عهده شان بر نمي آيد. امروز، جنبش ارتجاعي اسلامي با کمونيسم در سراسر ايران طرف است.  
اگر جمهوري اسلامي تصور ميکند ميتواند با اعزام يک ماليخولياي اسلامي ديگر به کردستان، انقلاب و کمونيسم را سرکوب کند کور خوانده است. همان مردمي که ديروز عزيزترين انسانها را در دادگاههاي اسلامي يک دقيقه اي از دست داده اند امروز فقط با قتل يک جوان به خيابانها ميريزند و تمام دستگاه سرکوب اسلامي را به مصاف ميطلبند. آنروز ارتجاع اسلامي سراغ مردم انقلابي رفته بود. امروزصاحبان انقلاب ۵۷ براي اعتراض به قتل يک جوان به سراغ ارتجاع اسلامي آمده اند. آنروز، ارتجاع يکپارچه اسلامي به مردم انقلابي اعلام جنگ کرده بود. امروز مردم انقلابي ارتجاع در هم ريخته اسلامي را به مصاف ميطلبند. اگر در تابستان ۵۸، لاشخور اسلامي در اوج قدرت به کردستان حمله کرد، در تابستان ۸۴، همين لاشخور با پاهاي لرزان، با بالهاي شکسته، در اوج استيصال مشغول جنگ و گريز با مردم است. اولي لحظه اي از تثبيتش بود. دومي لحظه اي از سقوطش است. 
